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از مولای كه گفت: شنیدم  است  العابدیاز زهری روایت شده  زین  را محاسبه می  ن  مان  با  كه خود  و  كرد 

 گفت:  پروردگارش مناجات داشت در حالی كه می

  ه  ت  ار  و    ن  م  ، و  ك  ف  ل  س  أ    ن  م    ی  ضم    ن  م  ـب    ت  ر  ـب  ت  ا اع  م  ، أ  ك  ون ك ا ر  ه  ت  ر  م  ع  ا و  ی  ن الد    یل  إ  ، و  ك  ون  ك س    اة  ی  ح  ال    یل  إ    ام  ت  ح    س  ف  ن    ای  

 ك  ان  ر  ق  أ   ن  م   ی  لب  ال   ار  د   ی  لإ   ت  ل  ق  ن  ، و  ك  ان  و  خ  إ   ن  م   ه  ب   ت  ع  ج  ف   ن  م  و    ك  ف  لْ  أ   ن  م   ض  ر  الْ  

ای از آنکه رفته است  رت نگرفتهـای، آیا عبش دل بستها آبادانیای نفس تا به کی به زندگی آرام گرفته، و به دنیا و  

از گذشتگانت، و آن که از عزیزانت در زیر خاک خفته و آن که از برادرانت که به او داغدار گشته و آنها که از  

 ای. رای فنا فرستادهـهمنشینانت به س

 اــه  ور  ــه  ـ ـظ    د  ـع  ـب    ض  ر  الْ    ون  ـط  ـب    ی  ـف  م  ـه  ـف  

  ند بعد از آنکه بالای آن بودنداآنان در زیر زمین  

 م  ـه  ــاص  ر  ــع    ت  و  ــق  أ  و    م  ــه  ـ ـن  ــم    م  ــه  ور  د    ت  ــل  ـخ  

 اند خالی گشته نیز   هایشان از آنان خالی و منازل شان خانه 

و  ــی  ــن  د  ـال  ن  ــع    او  ــل  ــخ  و   ج  ــم  ا  ل  ــع  ــم  ــا   اـه  ـوا 

 تند و از آنچه برایش فراهم آوردند ـذشـا گـیــاز دن

ب  ــه  ــیــف    م  ــه  ـــن  ــاس  ــح  ــم     ر  ــاث  و  د    ال  و  ــا 

 شان در آن پوسیده و از بین رفته اند هایزیبایی

ال  ــای  ــن  ـ ـم  ــال    و  ــح  ــن    م  ــه  ــت  ـاق  ــس  و    ر  اد  ـق  ـم  ـا 

 اندراندهرگ  ــوی مـها، آنان را به سرنوشتـو س

 ر  ـائ  ــف  ــح  ــال    اب  ر  ــت  ـال  ت  ــح  ــت    م  ـه  ــت  ـم  ــض  و  

 اک آنها را در بر گرفتند ـا در زیر خـهودالــو گ
 

 ن  م    ت  ر  ـاش  ع    ن  م  ا م  اه  ر  ث    فی    ت  ب  ی  غ  ا، و  ه  ل  ب  ب    ض  ر  الْ    ت  ر  ی  غ    كم  ، و  ون  ر  ق    د  ع  ب    ون  ر  ق    ن  م    ون  ن  م  ی ال  د  ی  أ    ت  م  ر  ـت  اخ    م  ك 

 :اس  م  ر  الْ   یل  إ   م  ه  ت  ع  ی  ش  ، و  اس  الن   وف  ن  ص  

موده است زمین با پوسانیدنش،   ـموده، و چقدر دگرگون ن ـها قطع نهایی را پس از نسلچقدر دست مرگ نسل

 مود: ـرها تشییع نـآنها را تا قبهای مردم، و  کرد از گروه رت میـمود در زیر خود از آنان که با آنها معاشـو پنهان ن

م  ـی   ـن  د  ـال  ـیل  ـع    ت  ــن  أ  و    ر  ــاف  ـن  ـم    ب  ــك  ـا 

 کنی ای و مخالفت می و تو همچنان خود را بر دنیا انداخته 

و  ـس  ــ  مـ  ت  ر  ــط  ــخ    ـی  لـع    ا  ـیــه  لْ    ح  ـب  ــص  ــت    ی 

می روز  و  غافلبا خطر شب  حالیکه  در   ی ـکنی 

 دا ــاه  ــج    اه  ـی  ـن  د  ـل    ى  ــعــس  ــی    ء  ر  ـــام    ن  إ  و  

 ش بکوشد ـایـیـرای دنـلاش بـی با تـصـخــو اگر ش

ف  ـه  ـاب  ــط  ـخ  ـل    ح  ـه  ـی ـا   ر  ــاث  ــكــم    ص  ــیر  ـ ـا 

 و نسبت به آن حریص و زیاده طلب هستی   خواستگارانش با  

ب  ر  د  ـــت  أ   ل  ــم  ـ ـی   ر  ـاط  ـخ  ـت    ت  ـل  ـق  ـع    و  ـ ـا 

 ای دانی که اگر اندیشه کنی به چه چیزی مورد خطر قرار گرفته آیا می 

 ر  ــاس  ــخ    ك  ــش  لْ     اه  ر  ــخ  أ    ن  ــع    ل  ــه  ذ  ــی  و  

 ت  ـک زیانکار اس  ـد بدون ش  ـمان  ـل ب  ـاف  ــش غ  ـرت  ـو از آخ 
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 ة  ذ  ل  ب  و    اه  س    ك  ب    اد  ر   ی  م  ع    ت  ن  أ  ، و  یر  ذ  الن    اك  اف  و  و    یر  ت  ق  ال    ك  ط  خ  و    د  ق  ، و  ك  ال  غ  ت  ا اش  ه  ت  و  ه  ش  ب  ، و  ك  ال  ب  ق  إ  ی ا  ن  الد    یل  ع    ام  ت  ح  ف  

 : ە  لْ   ك  م  و  ی  

راغ تو آمده است پیری با ـهایش، در حالی که سپس تا به کی توجهت به دنیا باشد و مشغول شدنت با شهوت

دهنده به تو رسیده، و تو از آنچه با تو خواهند کرد غافلی و به لذت امروزت مشغول  موهای سیاه و سفید و بیم

    هستی. 

 ی  لـب  ـال  و    ر  ـب  ــق  ـال  و    ت  و  ـم  ـال    ل  و  ــه    ر  ــك ذ    ی  ـفو  

 ر و فرسودگی، ـدر یاد کردن وحشت مرگ و قب

 ص  ــ  ب  ر  ــت    ن  ــیــع  ــب  ر  الْ    راب  ــت  ــاق    د  ـــع  ـ ـبأ  

 طلبی باشد سالگی فرصت می آیا پس از نزدیک شدن چهل 

ه  ــم  ـ ـب    ی  ــن  ــع  ــم    ك  ــن  أ  ــك   ر  ــائ  ــض    و  ــا 

می  اهمیت  تو  که  زیان گویی  آنچه  به  است دهی   آور 

 

 ر  ــاج  ز    ء  ر  ــم  ــل  ــل    ات  ذ  ــل  ــالو    و  ــه  ــل  ـال  ن  ــع   

 برای انسان وجود دارد ها  ای از لهو و لذتبازدارنده

 ر  ــاع  ذ    ك  ــل  ذ    ذ  ــن  ــم    ال  ذ  ــق  ــال    ب  ــی  ـــش  و  

 است آن وقت پریشان کننده   ها از موی گونه در حالی که سپیدی  

 ر  ــائ  ـج    د  ــش  ر  ــال  ن  ـ ـع    و  أ    دا  ــم  ـ ـع    ك  ـس  ـف  ــن  ــل  

شده دور  راست  راه  از  یا  عمد  به  تو   ای برای 

 

  ن  م    ت  ح  ت  ام  ف    م  م  ح  ال    م  اه  ن  ف  أ  ، ف  ام  ی  الْ    م  ه  ت  ف  س  ت  ان   ف  ی  ك   ة  ی  ات  ع  ال    وك  ل  م  ال  ، و  ة  ی  ان  ف  ال    ون  ر  ق  ال  و    ة  ی  ض  م  ال    م  م  الْ     یل  إ  ی  ر  ظ  ن  ا  

 :م  ه  ار  ب  خ  ا أ  یه  ف   ت  ی  ق  ب  ، و  م  ه  ار  ا آث  ی  ن  الد  

فناشده، و پادشاهان ستم کننده که چگونه روزها آنان را پراکنده ساخت، و  های های گذشته و نسلبنگر به امت

 : مرگ به نیستی شان کشاند و محو شد از دنیا آثارشان، و باقی ماند در آن اخبارشان

ر  و  ــح  ــض  أ  و   الـف    ا  ـمـیـم  ا   ت  ر  ــف  ـق  أ  و    اب  ر  ـ  ت  ـی 

 شد ای در خاک شدند و خالی  های پوسیده آنان استخوان 

ب  ــل  ــح  و    م  ــه  ــن  ـ ـی  ــب    ر  او  ز  ــت لْ     ار  د  ــوا 

 رایی مقیم شدند که رفت و آمدی میانشان نباشد  ـآنان به س 

أ  ــم  ــف   ج  لْ  إ    رى  ــت    ن  ا   ا ه  ــاب  و  و  ــث    د  ـق    ى  ـثــ 

 رهایی که در آنها اقامت گزیدند  ـی جز قب  ـن  ـی  ـب ی  ـم  ـو ن 

 ر  ـاص  ـق  ـم  و    ت   ـل  ـط  ـع    م  ـه  ـن  ـم    س  ــال  ــج  ـم   

کاخ تعطیل شدمجالسی و  که  آنان  از   هایی 

 ر  او  ز  ــت  ــال  ور  ــب  ــق  ــال    ان  ــك ــس  ــل    ــین  أ  و  

باشد کجا  بازدید  و  دید  را  گورها  ساکنان   و 

الْ   ه  ــی  ــل  ـع    ی  ـفــس  ـت    ة  ـم  ــ  نــس  ــم    ر  ــاص  ــع  ا 

 وزد ها بر آنها می اند و طوفان کرده روی آنها را محدب  

 

  ع  م  ج  و    ر  اك  س  الد  و    ون  ص  ح  ى ال  ن  ب  ، ف  اه  ن  ا م  ه  ن  م    ال  ن  و   اه  ی  ن  د   ن  م    ن  ك م  ـ، ت  ان  و  ع  أ  و    ود  ن  ج  ، و  ان  ط  ل  س  و    ز  ی ع  ذ    ن  م    ت  ن  ای  ع    م  ك 

 .ر  ائ  خ  الذ  و   ق  ل  ع  الْ   
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مند گشت و از آن خواستۀ خود ربازان و یاران، که از دنیایش بهرهـقدرت، و سای از صاحبان عزت و  چقدر دیده

 ها فراهم آوردند. مایه و ذخیرهـپا کردند اشیاء گرانه را گرفتند و قلعه ساختند و بارها ب

 ت  ــت  أ    ذ  إ    ة   ـی   ـن  ـم   ـال    ف  ــك   ت  ـف  ر  ــا ص  ـم  ـف  

 و دست مرگ را دور نکردند، آنگاه که آمد 

 نى   ـب    ی  ـتـال    ون  ـص  ـح  ـال    ه  ـن  ـع    ت  ـع  ــف  د  و لْ   

قلعه نکرد  دفع  او  از  کرد و  بنا  که   هایی 

 ه  ـل  ـی  ـخ    ة  ـی   ـن  ــم  ـال    ه  ــن  ــع    ت  ــع  ار  ــق  و لْ   

 ند ـتــش مرگ را از او بازداش ـوارانــو نه س

 ر  ــائ  ــخ  ذ  ــال  ه  ــی  ـ ـل  إ    وی  ــه  ــت    ة  ر  اد  ــب  ــم   

 کرد ها به سوی او میل می شتابان در حالی که ذخیره 

أ  ــه  ــب    ت  ــف  ــح  و   و  ــه  ار  ــه  ــن  ا   ر  ـاك  ـس  د  ــالا 

جوی بودندکه  فراگرفته  را  آن  بارها  و   ها 

 ر  ـاك  ـس  ـع  ـال    ه  ـن   ـع    ب  ذ  ـ ـی الـف    ت  ـع  ــم  ــط  و لْ   

 برآمدندشۀ دفاع از او  ـرها در اندیـکــو نه لش

،  ین  ار  ب  ج  ال    م  اص  ، ق  ار  ه  ق  ال    ر  ـب  ك  ت  م  ، ال  ار  ب  ج  ال    ك  ل  م  ال    یال  ع  ت  ، ف  د  ص  ی  لْ ا  م    ه  ائ  ض  ق    ن  م    ه  ب    ل  ز  ن ، و  د  ر  ی  لْ ا  م    ه  الل    ر  م  أ    ن  م    اه  ت  أ  

 : ین  ر  ـ  ب  ك  ت  م  ال   یر  ب  م  و  

امر خداوند چیزی به س او نازل شد که برطرف  میـبازگردانده نراغش آمد که  ـاز  بر  او چیزی  از فرمان  شد و 

 ران.  ـمند بزرگوار غالب، درهم کوبندۀ ستمگران و نابود گردانندۀ متکب ـشود، پس بلند مرتبه است، پادشاه توانمیـن

 ہ  اؤ  ــض  ــق    د  ر  ــی  لْ     ز  ــیز  ــع    ك  ــیــل  ــم  

حکمش   که  عزتی  با  ن پادشاه   شود می  ـبازگردانده 

ك ــن  ــع    ه  ــه  ــج  و    ة  ز  ـ ـع  ــل    ز  ــع    ذی    ل  ـ ـا 

گردید  برابر عظمتش خوار  در   هر صاحب عزتی 

 ت  ل  اء  ض  ـت  و    ت   ـم  ل  ـس  ت  ـاس  و    ت  ـع  ــش  ـخ    د  ـق  ــل  

گشتند  حقیر  و  تسلیم  و   خاشع 

 

 ر  ـاه  ـق    ر  ــم  الْ     ذ  ـاف  ــن    م  ــیـك  ـح    م  ــیـل  ـع   

فرما  که  حکیمی  است ن دانای  غالب  و  جاری   ش 

 ر  ــاغ  ــص    ن  ـم   ـی   ـه  ـم  ـل  ـل    ز  ــیز  ــع    ل  ــك ــف  

 مندی در برابر خداوند باشکوه، ناچیز باشد  ـکه هر قدرت 

 ر  ـاب  ـب  ــج  ـال    وك  ـ ـل  ــم  ــال    ش  ر  ــع  ــی ال  ذ    ة  ز  ـع  ــل  

 پادشاهان ستمگر در برابر عزت خداوندِ عرش  

 

 ف  ر  ـش  ت  اس  ا، و  ه  ت  ین  ز    ن  م    ك  ل    ی  ل  ج  ت  ا، و  ه  د  ائ  ص  م    ن  م    ك  ل    ت  ب  ص  ا ن  م  ا، و  ه  د  ائ  ك م  ا و  ی  ن  الد    ن  م    ار  ذ  ح  ال    ار  ذ  ح  ال  و    ار  د  ب  ال    ار  د  ب  ال  ف  

 ا: ه  ن  ت  ف   ن  م   ك  ل  

موده است برای تو ـهایش، و آنچه برپا ناز دنیا و نیرنگپس شتاب باید کرد شتاب، و بر حذر باید بود بر حذر  

 هایش.  و جلوه کرد برای تو از زیورش، و بزرگ به نظرت آمد از فریب  هایش،از دام

 ا ه  ات  ـع  ـج  ـف    ن  ــم    ت  ــن  ــای  ــا ع  ــم    ون  د    ی  ــفو  

ن  ـو در کمت  آنچه مشاهده  از  از فجایعش  ـر   مودی 

د  ــه  ــض  ــف  ر    ــی  لإ     ر  ــآم    د  ــه  ز  ــالــب  و    اع  ا 

 آن فراخوان و به زهد در آن امر کننده باشد برای ترک  
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 ل  ــائ  ز    ك  ــش  ـی   ـع  ــف    ل  ــف  ــغ  ــت  و لْ     د  ــج  ــف  

 پس بکوش و غفلت مکن که زندگیت نابود شونده است 

ف  ــی  ـ ـن  د  ــال   ب  ــل  ــط  ــت  و لْ     ا ه  ــب  ل  ــط    ن  إ  ــا 

دن مــیــو  را  کــجــا  جــوی  آنـتــســه   ن 

 

 ر  ــائ  ــص    ة  ــی  ــن  ــم  ـ ـال    ار  د    ــی  لإ    ت  ــن  أ  و  

س سوی  به  تو  رفت ـو  خواهی  مرگ   رای 

غ  ــه  ــن  ـ ـم    ت  ــل  ــن    ن  إ  و    ر  ــائ  ــض    ك  ــل    ة  ـ ـب  ــا 

 است   ر   ـمض هرچند از آن بدست آوری مقداری را برای تو  

 

  ام  ن  ت    ف  ی  ك   م  ا، أ  ه  ائ  ق  ب    فی    ع  ام  ط    ر  ی  غ  ا، و  ه  ائ  ن  ف    ن  م    ة  ق  ث    ی  لع    و  ه  ؟ و  یب  ر  ا أ  ه  ت  ذ  ل  ب    ر  ـس  ی    و  أ    !؟یب  ب  ا ل  ه  ی  ل  ع    ص  ر  ح  ی    ل  ه  ف  

 ؟ت  م  م  ال   ع  ق  و  ت  ی   ن  م   س  ف  ن   ن  ك س  ت   و  ؟ أ  ات  ی  ب  ال    یش  خ  ی   ن  م   ن  ی  ع  

ن است  ـشود؟ در حالی که وی مطمئیا عاقلی به لذتش شادمان می  ورزد؟ وپس، آیا خردمندی بر آن حرص می

رود چشم آنکه از پیش آمد شبانه هراسان  ی ندارد در ماندنش، یا اینکه چگونه بخواب میمعش، و طااز نابودی

 گیرد جان کسی که منتظر مرگ است؟ میباشد؟ یا آرام 

ن  ــن  ــك  ـــل  و  لْ     لْ  أ    ا ــن  ــوس  ــف  ــن    ر  ــغ  ــا 

می فریب  را  خود  ما  ولی   دهیمنه، 

 ن  ـوق  ـم    و  ـه    ن  ـم    ش  ـی  ـع  ـال    ذ   ـل  ـی    ف  ـی  ـك و  

از زندگی لذت می   برد آنکه یقین دارد و چگونه 

ن  ــن  أ  ــك   ا ــن  ـ ـن  أ  و    ور  ــش  ــن  لْ     ن  أ    رى  ـ ـا 

نیستیم  معتقد  را  شدن  برانگیخته  ما  که   گویی 

 

الـن  ـل  ــغ  ــش  ــت  و    ن  ــم  ــع    ات  ذ  ــل  ــا   ر  اذ  ــح  ــا 

 کنیم دارند از آنچه حذر می ها ما را مشغول می و لذت 

 ر  ـائ  ر  ـس  ـال  ـیل  ـب  ـ ـت    ن  ـیـح    ل  د  ــع    ف  ـق  و  ـم  ـب  

جایگاه   رازها به  شدن  آشکار  هنگام   عدالت 

ب  ــن  ـ ـال  ــم    دى  ــس    ر  ـائ  ــص  ــم    اء  ــن  ــف  ــال    د  ـع  ــا 

 رنوشتی نداریم  ـایم، و بعد از نیستی س بیهوده بوده 

 

  ة  ر  ـث ك  ا، و  ه  ب  ائ  ج  ع    اف  ن  ص  أ  ا، و  ه  ب  ائ  ص  م    ون  ن  ف    ع  ا، م  ه  ت  ج  ه  ب    ن  م    ه  ب    ع  ت  م  ت  ی  ا، و  ه  ت  ذ  ل    ن  ا م  ی  ن الد    ب  ال  ط    ال  ن  ی    ن  أ    ی  سا ع  م  و  

 ا: ه  اب  ص  و  أ  ا و  ه  ام  ق  س  أ   ن  م   ہ  د  اب  ك ت  ا، و  ه  اب  س  ت  ی اك ف   ه  ح  اد  ك ت  ا، و  ه  ب  ل  ط   فی   ه  ب  ع  ت  

ها،  مصیبتشود با وجود انواع  مند میش بهرهاآورد و از شادابیجویندۀ دنیا چه چیزی از لذتش را به دست می

ن آن، و تلاش جانکاهش در بدست آوردنش، و رنج بردنش  ـها و فراوانی رنج و زحمتش در جستو اقسام شگفتی

 ها و امراضش.  از بیماری

إ  ــم  و   فــت  ـ ـب  ر  ا   ة  ــل  ــی  ــل  و    م  و  ـ ـی    ل  ـ ـك   ی  ــی 

چیست  شب  و  روز  هر  در  من  حاجت   و 

و  ــه  ــات  ــآف    ہ  ر  او  ــع  ــت    اــه  ــوم  ــم  ــه  ا 

ص  ــن  ــی  ــل  ــع    وح  ر  ــی    و  ــه  ـ ـرف  ــا   ر  اك  ــب  ــی  ا 

   شوند ما وارد می که بلاهایش هر شب و هر بامداد بر  

 ر  او  ـع  ـت   ـم  ـا ال  ـه  ـ ـل    ى  ـقـب  ـی    ى  ــسا ع  ــم    م  ــك و  
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 شوندهایش بر او همدست میها و غمآفت

 ن  ــآم    اه  ــی  ــن د  ـ ـب    وط  ــب  ــغ  ــم    و  ــه    ل ــف  

 پس نه آنکه بر او غبطه خورند به دنیایش ایمن باشد 

 

 اند چقدر در آن باقی ماند و آنکه بر او همدست شده 

ال  ـه   ــب ل   ــط   ــت    ن   ــع    و   ــه  و لْ     ر   ـاص   ـق    س   ــف   ــن   ــا 

می باز  را  خود  نفس  طلبش  از  نه   داردو 

 

 ن  م    ہ  او  د  ت    م  ل  ، و  ه  ت  ر  ـث ع    ن  م    ه  ل  ق  ت    م  ل  ، و  ه  ت  ع  ر  ـص    ن  م    ه  ش  ع  ن  ت    م  ل  ا، ف  ه  ی  ل  ع    ب  ك  م    ن  م    ت  ع  ر  ـص  ا، و  ه  ی  ل  إ    د  ل  خ  م    ن  م    ت  ر  غ    م  ك 

 : ه  م  ل  أ   ن  م   ه  ف  ش  ت   م  ل  ، و  ه  م  ق  س  

را، پس او را برنداشت از افتادنش،  چه بسیار فریب داد روی آورنده به آن را، و بر زمین افکند سوار شوندۀ بر آن  

 ش، و شفا نداد او را از دردش:او چشم پوشی نکرد از لغزشش، و درمان نکرد وی را از بیماری

 ة  ــع  ــن  ــم  و    ز  ــع    د  ــع  ــب    ه  ــت  د  ر  و  أ    ـی  لـب  

 آری وارد ساخت او را پس از عزت و قدرت

ر  ــم  ــل  ــف    ه  ــن  أ  و    اة  ــج  ـ ـن    لْ   ن  أ    أى  ا 

آن  اینکه  و  نیست  نجاتی  دید  که  هنگامی   پس 

 ة  ــام  د  ــن    ول  ـ ـط    ه  ــیــن  ـ ـغ  ــی    و  ــل    م  د  ــن  ــت  

 مان گشت اگر پشیمانی طولانی به دردش بخورد ی پش 

ل  ــم    وء  ــس    د  ار  و  ــم     ر  اد  ــص  ــم    ن  ـ ـه  ــا 

 ندارند های ورود بدی که راه خارج شدن  به محل 

 ر  از  و  م  ال    ه  ـن  ــم    ه  ــیــج  ــن  ــی    لْ    ت  و  ــم  ــال    و  ــه  

 دهند می  ـهمان مرگ است که یاران، او را از آن نجات ن 

 ر  ـائ  ـب  ـك ـال    وب  ـ ـن  ذ  ـال  ه  ــت  ـ ـك ــب  أ  و    ه  ــی  ــل  ــع  

 زرگ او را به گریه آوردند  ـناهان ب  ـش و گ  ـالت  ـبر ح 

 

لْ   ،  ار  ب  ع  ت  س  الْ     ه  ع  ف  ن  ی  لْ   ث  ی  ، ح  اه  ی  ن  د    ن  م    ف  ل  ا خ  م  ع لی     ر  ـ  س  ح  ت  ، و  اه  ای  ط  خ    ن  م    ف  ل  س  ا أ  م    ی  لع    ی  كب   ،  ار  ذ  ت  ع  الْ     یه  ج  ن  ی  و 

  : ة  ی  ل  ب  ال   ول  ز  ن  ، و  ة  ی  ن  م  ال   ل  و  ه   ن  م  

رت  ـآنچه از دنیایش بر جای گذارده، آنجا که عبگریه کرد بر آنچه درگذشته از خطا انجام داد، و افسوس خورد بر  

 ن نجاتش ندهد، از وحشت مرگ و نازل شدن بلا:ـن او را سود نبخشید، و عذرخواستـگرفت

 ه  ــوم  ــم  ــه  و    ه  ــات  ــف  ا    ه  ــب    ت  ــاط  ــح  أ  

آفت گرفت  بر  در  را  غماو  و   هایش ها 

 ج  ار  ــف    ت  و  ــم  ـ ـال    ة  ـب  ر  ــك   ن  ــم    ه  ــل    س  ـی  ـل  ـف  

 ای نباشد پس او را از اندوه مرگ گشایش دهنده 

 ه  ـس  ف  ن    ة  ــی  ــن  ـ ـم  ـال    ف  و  ــخ    ت  أ  ـش  ــج    د  ــق  و  

 ت درآمد  ـرک  ــان به ح  ـراس  ـرگ ه  ـرس م  ـان او از ت  ــج 

 ر  اذ  ــع  ــم  ــال    ه  ــت  ز  ــج  ــع  ا  ا  ــم  ــل    س  ــل  ــب  أ  و   

 ها او را ناتوان ساختند هنگامی که عذرخواهی و ناامید گشت  

ی  ــم  ــم    ه  ــل    س  ــی  ــل  و    ر  ــاص  ــن    ر  اذ  ــح  ـ ـا 

می  حذر  آنچه  از  نیست و  یاوری  را  او   کند 

د  ــه  د  د  ر  ــت    ر  ــاج  ــن  ـــح  ــال    اة  ه  ــل  ـــال  ون  ا 

 داد می در حالی که آن را در کام و در گلوی خود آمد و رفت  
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  م  یه  د  ی  أ  وا ب  ض  م  ، غ  یل  ل  ع  ال    ء  ر  ب    ن  وا م  س  ئ  ی  ، و  یل  و  ع  ال  و    ة  ن  الر    ت  ع  ف  ت  ار  ، و  ہ  د  لْ  و  أ  و    ه  ل  ه  أ    ه  م  ل  س  أ  و    ،ہ  اد  و  ع    ه  ن  ع    ف  خ    ك  ال  ن  ه  

 : ه  ی  ل  ج  ر و   ه  ی  د  ی   ه  س  ف  ن   وج  ر  خ    د  ن  وا ع  د  م  ، و  ه  ی  ن  ی  ع  

دهند، و فریادها  شوند، و خانواده و فرزندانش او را تحویل میهنگام عیادت کنندگانش از نزدش دور میدر آن  

شان چشمانش را بسته، و کشیدند  ها بپا خاسته، و از بهبودی بیمار ناامید شده، و با دستانبلند گشته و شیون

 ها و پاهایش را: هنگام خارج شدن جانش، دست

 ا  ـعـج  ـف  ـت    ه  ـی  ـل  ـع    ی  ـكـب   ـی    ع  ـوج  ـم    م  ـك ـف  

 گرید پس چه بسیار دردمندی که به درد بر او می 

 ا  ــصــل  ــخ  ــم    ه  الل    ه  ـل    اع  د    ع  ـج  ر  ـت  ـس  ـم  و  

 خواند ش می ی ای که به اخلاص خدا را برا رجاع کننده  ـو است 

 ه  ــات  ــف  و  ــب    ر  ــش  ـب   ـت  ــس  ــم    ت  ــام  ــش    م  ــك و  

 ای که از مرگش شادمان است کننده چه بسیار شماتت   و 

ه  ـم  و    را  ــب  ـص    د  ـج  ـن  ـت  ـس  ـم  و     ر  ــاب  ــص    و  ــا 

ج صـنـویــو  شکـب ـدۀ  که  نباشــری   د ـیبا 

ه  ــم    ر  ــی  ـ ـخ    ه  ــن  ــم    د  د  ــع  ــی    ر  ــاك  ذ    و  ــا 

 هایی را که بیاد دارد شمارد نیکیاز او بر می 

ق  ـم  ــع  و   ص  ذ  ـ ـال  ــك   ل  ـ ـیــل  ــا   ر  ــائ  ــص    ار  ــی 

 گردد رنوشت دچار می  ـکه او نیز به زودی به همین س 

 

،  ہ  از  ه  ج   ی  لوا ع  ل  ب  ق  أ   م  ، ث  ه  ان  و  خ  إ   ه  ت  ی  ز  ر  ل    ع  ج  و  ت و   ه  ان  یر  ج   ہ  د  ق  ف  ل    ل  و  ع  أ  ، و  ہ  اؤ  م  ا إ  ه  ود  د  خ   ت  م  ط  ل  ، و  ہ  اؤ  س  ا ن  ه  وب  ی  ج   ت  ق  ش  

 : ہ  از  ر  ب  وا لْ   ر  م  ش  ت  و  

برادرانش برای  نالیدند و  از فقدانش  کنیزانش بر رخسارها زدند، و همسایگانش  زنانش گریبان چاک کردند و 

 مصیبتش به درد آمدند، سپس به تجهیزش پرداختند و برای تشییعش آماده شدند: 

 ه  ــب  ر  ــق  ــل    ان  ــك   م  و  ــق  ــال    ب  ــح  أ    ل  ـظ  ــف  

وی،  نزد  در  قوم  آن  عزیزترین   آنگاه 

 ه  ـل  ـس  ــغ  ــل    وه  ر  ــض  ــح  أ    د  ــق    ن  ــم    ر  ــم  ــش  و  

 اند برای غسلش آماده شدند ر شده  ـو آنها که حاض 

 ه  ل    ت  ـع  ـم  ـت  ــاج  ــف    ن  ــی  ــب  و  ـ ـث    ی  ـف  ن  ــف  ــك و  

 برایش فراهم آمدند او را با دو جامه کفن کردند و  

 

 ر  اد  ــب  ــی  و    ہ  ز  ـیــه  ــج  ــت    ی  لــع    ث  ــح  ــی   

 شتافت کرد و میبرای تجهیزش تحریک می

 ر  ــاف  ــح    ر  ــب  ــق  ــل  ــل    اظ  ــا ف  ــم  ـ ـل    ه  ـــج  و  و  

 ر فرستادند  ـو هنگامی که مُرد کسی را برای کندن قب 

 ر  ــائ  ــش  ــع  ــال  و    ه  ــان  و  ـــخ  إ    ة  ــع  ـی  ــش  ــم  

خاندانش،  و  برادران  از  کنندگانش   تشییع 

 

،  ه  ی  د  خ    وع  م  الد    ت  ب  ض  خ    د  ق  ، و  ه  ی  ل  ع    ع  ز  ج  ال    ن  م    ی  ش  غ  ، ف  ہ  اد  ؤ  ف  ع لی     ن  ز  ح  ال    ب  ل  غ    د  ق  ، و  ہ  د  لْ  و  أ    ن  م    ر  غ  ص  الْ     ت  ی  أ  و ر  ل  ف  

 : ه  ل  ی  او  : و  و  ج  ش  ب   ول  ق  ی  ، و  اه  ب  أ   ب  د  ن  ی   و  ه  و   اق  ف  أ   م  ث  
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تابی بیهوش شده است از بی  رین فرزندانش را، که چگونه اندوه بر قلبش چیره گشته وـدیدی کوچکتپس اگر می 

خواند و  موده است، آنگاه به هوش آمده، پدر را مرثیه میـها دور رخسارش را رنگین نبر او، در حالی که اشک

 سوز دل: واویلا: گوید با می

 را  ظ  ـن  ــم    ة  ــی  ــن  ـ ـم  ـال    ح  ــب  ــق    ن  ــم    ت  ر  ــص  ــب  لْ   

منظره مرگ  زشتی  میاز  را   بینیای 

 م  ــه  ــاب  ــئ  ــت  ـــاك    ج  ـ ـیــه  ــی    د  لْ  و  أ    ر  ــاب  ــك أ  

بزرگت می ـفرزندان  فراوان  ایشان  ناله   شود ر 

 ع  از  و  ــج    ه  ــی  ــل  ــع    ان  و  ــس  ــن    ة  ـــن  ر  و  

بی او  بر  که  زنانی  شیون  میو   کنند تابی 

 

 ر  ــاظ  ــن    اع  ــت  ر  ــی  و    آه  ر  ــم  ـ ـل    ال  ــه  ــی   

 شود گردد و متأثر می که بیننده از دیدنش پریشان می 

م  ذ  إ   ت  ا   ر  اغ  ص  الْ     ون  ن  ب  ال    اه  اس  ن  ا 

ن  فراموش  را  او  کوچک  فرزندان  که   مایند  ـهنگامی 

ف  ه  ــع  ــام  د  ــم    ر  ــائ  ز  ــغ    ود  د  ــخ  ــال    ق  و  ــا 

گونهچشمان بر  فراوان  اشک میشان   ریزندها 

 

،  ه  ی  ل  ع    ة  اع  وا س  ف  ق  و  ، و  اب  ح  ت  ن  الْ   و    د  د  ل  وا الت  ر  ـث ك أ  ، و  اب  ر   ـالت    م  یه  د  ی  أ  ا ب  و  ث ح  ، ف  ہ  ر  ـب  ق    یق  ض    ی  لإ    ہ  ر  ـص  ق    ة  ع  س    ن  م    ج  ر  خ  أ    م  ث  

 : ه  ی  ل  إ   ر  ظ  الن   ن  وا م  س  ئ  ی   د  ق  و  

ریزند، و  شان بر او خاک میهایرش، و با دستـشود به سوی تنگی قبسپس از وسعت کاخش بیرون برده می

نومید  ایستند، در حالی که از نگاه کردن به او می  رش ـگریند، و ساعتی در کنار قبخورند و میفراوان افسوس می

 اند: شده

ع  و  ــل  و  ــف    م  ــه  ـل  ــك و    ن  ـیـ  لو  ــع  ــم    ه  ــی  ــل  ــا 

آنان  همگی  و  کنان  شیون  او  بر  رفتند   پس 

 ا ــه  ــال  د  ــب    ات  ــن  ـ ـآم    اع  ــت  ر    اء  ــش  ــك 

 شود چرند و برای آنها ظاهر می هایی آسوده می چون میش 

 ت  ــل  ــف  ــج  أ  و    ل ــیـ ـل  ــق    ع  ــت  ر  ــت    م  ــل  و    ت  ــاع  ر  ــف  

 گذارند چرند و پای به فرار می می  ـشوند و اندکی ن پریشان می 

لْ  ذ  ــال    ل  ـث ـ ـم  ـل     ر  اذ  ــح  ــم    وه  ــخ  أ    ى  ــقی 

 ر برادرشان آمده است بیمناکند  ـاز همانند آنچه بر س 

 ر  ــاس  ــح    ن  ــی  ــاع  ر  ذ  ـ ـلــل    اد  ــب    ة  ــی  د  ــم  ــب  

گشته  مهیا  و  زده  بالا  آستین  بدستی   چاقو 

ان  ــم  ــل  ــف   ال  ـه  ـن  ـم    ى  ــحــت  ـ ـا   ر  از  ـج    و  ـی ه  ذ  ـا 

می دور  آنها  از  قصاب  که  هنگامی   شودولی 

 

  ول  ق  ن  م  ال    ر  ك ذ    إ لی    د  ا، ع  ن  ی  ر  ا ج  ه  ت  اد  ع    ی  لع  و  ا  ن  ی  د  ت  اق    م  ائ  ه  ب  ال    ال  ع  ف  أ  ب  ف  أ    ،ااه  ه  ا د  ه  ت  خ  أ    ا فی  م    ت  ی  س  ن  ا، و  اه  ع  ر  م    ی  لإ    ت  اد  ع  

 : رى  ا ت  م   ل  و  ه   ی  لإ   وع  ف  د  م  ال  و   رى  ـالث  یل  إ  
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ر خواهرشان آمد، آیا از کارهای چهارپایان پیروی  ـکنند آنچه را که بر سگردند، و فراموش می شان بر می به چراگاه

ماییم، بازگرد به یاد آنکه به زیر خاک برده شده، و رانده گشته است به  ـنمیشان عمل کنیم و بر طبق عادتمی

 بینی:  سوی وحشت آنچه می

 ت  ــع  ز  و  ــت  و    ہ  د  ـ ـح  ــل    ی  ـف  ا  ـعر  ـص  ــم    وى  ــه  

ن تقسیم  و  افتاد  فرو  گورش   مودند ـدر 

ع  و  ــح  ــن  أ  و    ا ـه  ـون  ـم  ـض  ـخ  ـی    ه  ــال  و  ــم  أ    ـی  لــا 

بخورند و   را  آنها  تا  اموالش  سوی  به   رفتند 

ع  ــی  ــف   و  ـی  ـن  د  ـال  ر  ــام  ــا  س  ـی  ا   ا ـه  ـل    ا  ـیـاع  ـا 

 لاش کننده برای آن  ـپس ای آبادکنندۀ دنیا و ای ت 

 ر  ــاص  و  الْ  و    ه  ــام  ــح  ر  أ    ه  ــث ــیار  و  ــم   

بستگانش میراث و  خویشان  را   هایش 

ح  ــم  ــف   و  ـه  ـی  ـل  ـع    م  ـه  ـن  ـ ـم    د  ــام  ــا   ر  ـاك  ـش  ا 

 گو نباشد و کسی از آنها بر آن اموال حمد و سپاس 

آم  ـی  و    ر  ــائ  و  د  ـ ـال  ور  د  ـ ـت    ن  أ    ن  ـم    ا  ـنــا 

روزگار گردش  از  هستی  ایمن  آنکه  ای   و 

 

  ف  ی  ك   م  ؟! أ  ك  ت  م  م    إ لی    ك  ت  ی  ط  م    ی  ه  و    ك  ات  ی  ح  ب    أن  ه  ت  ت    ف  ی  ك   م  ا  ؟!  ة  ال  ح  م  لْ  ا  ه  ی  ل  إ    ر  ائ  ص    ت  ن أ  ، و  ة  ال  ح  ال    ہ  ذ  ه    ت  ن  م  أ    ف  ی  ك 

 ؟!  ك  م  م  ح   ر  ظ  ت  ن  م   ت  ن  أ  و   ك  ام  ع  ط   یغ  س  ت  

ت لذت  اروی؟! یا چگونه از زندگیای، در حالی که تو بدون چاره به سوی آن میچگونه از این حالت ایمن گشته

پنداری در حالی که تو  باشد؟! یا چگونه غذایت را گوارا میمرکب تو به سوی مرگ میبری در حالی که آن،  می

 منتظر مرگ خود هستی؟! 

 اــن د    د  ـق  و    ل   ـیـ ـح  ر   ـلــل    د  و  ز  ــت  ـ ـت    م  ــل  و  

 ای در حالی که نزدیک شده برای سفر توشه بر نگرفته 

و  ــی  ــف    یـت   ـب  و  ـت    ف  و  ـس  أ    م  ـك   ی  ـسـف  ـن    ح  ـی  ا 

 کنم پس وای بر من که چقدر برای توبه کردن امروز و فردا می 

 ت  ـب  ـث ـم    ف  ـح  ـص  ـی الـف    ت  ـف  ـل  ـس  ی أ  ذ  ـال    ل  ـ ـك و  

 ها ثبت شده است ام در نامه و هر چه در گذشته انجام داده 

 ر  اف  ـس  ـم    ا  ــكــیــش  و    ال  ـــح    ـی  لــع    ت  ــن  أ  و   

حالی   در  تو  بود و  مسافر خواهی  بزودی  که   هستی 

ف  ر  ـم  ــع  و    ر  ــاظ  ــن    ی  ـل    دى  ر  ـالو    ان  ـــی 

 نگرد در حالی که عمرم نابود شونده است و مرگ به من می 

ع  از  ـج  ـی    ر  ـاه  ـق    م  ـك ـح  ـال    ل  اد  ـع    ه  ـی  ـل  ـی 

 دهد مند بر آن پاداش میـکه خداوند دادگر توان

 

  ك  ر  م  ا أ  ذ  ه  ب  ف  أ    ،ین  الد  ا ب  ی  ن  الد    ع  اق  ا ر  ، ی  ین  ق  ی  ال    یف  ع  ض    اك  ر  ی لْ   ن  ، إ  اك  و  ه    ك  ل  ذ    فی    ب  ك  ر  ت  ، و  اك  ی  ن  د    ك  ین  د  ب    ع  ق  ر  ت    م  ك ف  

 ؟ آن  ر  ق  ال   ك  ل  ا د  ذ  ه   ی  لع   م  ؟ أ  ن  م  ح  الر  
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شود،  همانا من تو را با  هوایت سوار میکنی، و در این امر بر تو  چه بسیار که با دینت، دنیایت را ترمیم می

کنندۀ دنیا به وسیله دین آیا خداوند رحمان تو را به این امر فرمان داده است؟ بینم ای ترمیمیقینی ضعیف می

 موده؟  ـیا اینکه قرآن تو را بر آن، راهنمایی ن

 ا  ـی ــان  ــف    ر  ـم  ـع  ــت  و    ى  ـقــب  ــی  ا  ــم    ب  ر  ـــخ  ـــت  

 کنی فنا شونده را کنی آنچه ماندگار است و آباد می خراب می 

 ة  ـت  ـغ  ــب    ك  ـف  ــت  ــح    اك  ــاف  و    ن  إ    ك  ــل    ل  ــه  و  

 و آیا برای تو است که اگر ناگهان مرگت فرا رسد 

ال  ـن  ـف  ـت    ن  أ   ـب    ى  ـضر  ــت  أ    ی  ـضـق  ـن   ـت  و    اة  ـی  ـح  ـى 

 به پایان رسدپسندی که زندگی فنا شود و  آیا می

لْ   لْ    ور  ـــف  و  ـــم    اك  ذ    و   ر  ـــام  ـــع    اك  ذ    و 

آباد  این  نه  و  است  شده  فراهم  آن  نه   که 

الل  د  ـل    را  ـی   ـخ    ب  ـس  ـت  ـ ـك ــت    م  ــل  و    ر  اذ  ـع    ه  ى 

 در حالی که نیکی نکرده باشی، نزد خداوند عذر آورد 

 ر  ــاف  و    ك  ـال  ـم  و    وص  ـق  ـن  ـم    ك  ـن  ـید  و  

 در حالی که دین تو ناقص باشد و ثروت تو فراوان؟ 

 

  ل  ض  ف  ت  م  ال    ت  ن  أ  ؟ و  اك  و  ا س  ن  وب  ن  ذ    ان  ر  ف  غ  و ل  ج  ر  ن    ن  م  ؟ و  ك  ر  ی  ا غ  ن  اب  ق  ر    اك  ك ف  ل    ل  م  ؤ  ن    ن  ، م  یر  ب  ا خ  ی    یم  ل  ا ع  ، ی  یر  ج  ت  س  ن    ان  ه  ل  إ    ك  ب  ف  

 . ان  ی  ص  ع  ال  ا و  ن  م   ة  اء  س  الْ    د  ع  ب    ان  س  ح  الْ   ا ب  ن  ی  ل  ع   د  ائ  ع  ، ال  ان  ی  الد   م  ائ  ق  ال   ان  ن  م  ال  

مان جز  هایبریم، ای دانا، ای آگاه، به چه کسی امید بندیم برای رهایی گردنپس به تو ای پروردگارمان پناه می

غیر از تو؟ که تو بخشنده و بسیار نعمت دهنده، و    نماتو؟ و به چه کسی امیدوار باشیم برای آمرزش گناهان

 ای، بازآیندۀ به سوی ما با احسان بعد از بدکاری و نافرمانی ما هستی.  پایندۀ پاداش دهنده

 م  ح  ر  ا أ  ی    ك  ت  م  ح  ر  ، ب  یم  ع  الن    ار  د    ان  ك س    ن  ا م  ن  ل  ع  اج  ، و  یم  ل  الْ     ك  اب  ذ  ع    ن  ا م  ن  ر  ج  ، أ  ان  ه  ر  ـب  ال  و    ة  و  ق  ال  ، و  ان  ط  ل  الس  و    ة  ز  ع  اال  ا ذ  ی  

 . ین  م  اح  الر  

رای ـای دارندۀ عزت و قدرت، و نیرو و حجت، ما را پناه ده از عذاب دردناکت، و ما را قرار ده از ساکنان س

 ترین مهربانان.  نعمت، به رحمتت ای مهربان

 * * * 

 و در روایت دیگری چنین آمده است:  

 ن  م    ض  ر  الْ    ه  ت  ار  و    ن  م  ، و  ك  ف  ل  س  أ    ن  م    ی  ضم    ن  م  ـب    ت  ر  ـب  ت  ا اع  م  ، أ  ك  ون  ك ا ر  ه  ت  ر  م  ع    إ لی  ، و  ك  ون ك ا س  ی  ن  الد    ی  لإ    ام  ت  ح    س  ف  ا ن  ی  

 ؟  ك  ان  ر  ق  أ   ن  م   رى  ـ  الث  یل  إ   ل  ق  ن  ، و  ك  ان  و  خ  إ   ن  م   ه  ب   ت  ع  ج  ف   ن  م  ؟ و  ك  ف  لْ  أ  
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رت بگیری از آنکه رفته  ـکنی، آیا نشده که عبش تکیه میاش تو است، و به آبادنیرامای نفس تا به کی به دنیا آ 

به زیر    است از گذشتگانت، و آنکه زمین را پوشانده است از عزیزانت؟ و آنکه به او داغدار گشتی از برادرانت و 

 شده از همنشینانت؟ خاک منتقل 

 ا ـه  ور  ـ ـه  ــظ    د  ــع  ـ ـب    ض  ر  الْ    ون  ـط  ـب    ی  ــف  م  ـه  ــف  

 آنان در دل خاکند بعد از آنکه بالای آن بودند

 م  ـه  ـاص  ر  ـع    ت  و  ــق  أ  و    م  ـه  ـن  ـ ـ، م  م  ــه  ور  د    ت  ـل  ــخ  

مساکنخانه و  شدهها  خالی  آنها  از   اند شان 

ع  و  ـل  ــخ  و   و  ــی  ــن  د  ـال  ن  ــا  ج   ـم  ا  ل  ـع  ـم  ـا   اـه  ـوا 

 اند اند و از آنچه برای آن جمع کرده و از دنیا دور شده 

ب  ـه  ـی  ــف  م  ـه  ـن  ــاس  ــح  ــم     ر  ــاث  و  د    ال  و  ــا 

 شودپوسد و نابود میهای آنان در آن میزیبایی

ال  ـای  ـن  ـم  ــال    و  ــح  ــن    م  ــه  ــت  ــاق  ــس  و    ر  اد  ـق  ـم  ـا 

 اند ها، آنان را به سوی مرگ راندهرنوشتـو س

 ر  ـائ  ـف  ــح  ـال    اب  ر  ـ ـت  ـال  ت  ــح  ـت    م  ـه  ــت  ــم  ــض  و  

 ها را در بر گرفتند  ـاک آنـر خــا در زیـ ـورهـــو گ

 

ال  د  ی  أ    ت  م  ر  خ    م  ك    ن  م    ت  ر  ـاش  ع    ن  م  ا م  ه  اب  ر  ت    فی    ت  ب  ی  غ  ا، و  ه  ئ  ل  ب  ب    ض  ر  الْ    ت  ر  ی  غ    م  ك و    ،ون  ر  ق    د  ع  ب    ون  ر  ق    ن  ، م  ون  ن  م  ی 

 ! س  ل  ف  الْ    ل  ه  أ   ل  م  ع   إ لی   م  ه  ن  ع   ت  ع  ج  ر   م  ، ث  اس  م  ر  الْ   ی  لإ   م  ه  ت  ع  ی  ش  و   وف  ن  ص  

پوسانیدنش،  ها هلاک کرده! و چه بسیار دگرگون کرده است زمین با  ها را پس از نسلچه بسیار دست مرگ، نسل

رها، سپس از  ـمود آنان را به سوی قبـها و تشییع نرت داشتند از گروهـو پنهان ساخت در خاکش از آنها که معاش

 آنها بازگشت به سوی کار ورشکستگان! 

م  ــی  ــن  د  ـال  ــیل  ــع    ت  ــن  أ  و    س  اف  ـن  ـم    ب  ــك  ــا 

 کنی می ی که تو، به دنیا روی آورده و رقابت  ل در حا 

و  ــس  ـم  ــت    ر  ــط  ــخ    ـی  لــع    ا  ـیـه  لْ    ح   ـب  ـص  ـت  ی 

 کنی در حالیکه غافل هستی بر خطر شب و روز می 

 ا  ــبـ ـائ  د    اه  ــی  ــن  د  ــل    ى  ــعــس  ــی    ء  ر  ــام    ن  إ  و  

می دنیایش  برای  پیوسته  که  کس  آن   کوشد و 

 

ف  ـه  ــاب  ـط  ـخ  ــل    ح  ـه  ـی ــا   ر  ــاث  ــك ــم    ص  ـیر  ـ ـا 

هستی  طلب  زیاده  و  حریص  آن  در  خواستگارانش،   با 

ب  ر  د  ــت  أ   ل  اذ  ــم  ـ ـی   ؟ر  ــاط  ــخ  ــت    ت  ــل  ـ ـق  ــع    و  ــا 

 اندازی دانی که اگر خردمند باشی چه چیزی را به خطر می آیا می 

 ر  ــاس  ــخ    ك  ــش    لْ    اه  ر  ــخ  أ    ن  ــع    ل  ــه  ذ  ــی  و  

از   می و  غافل  است آخرتش  زیانکار  شک  بدون   ماند 

 

 ة  ذ  ل  ب  و    ،اه  س    ك  ب    اد  ر   ی  م  ع    ت  ن  أ  ، و  یر  ذ  الن    ك  ا ت او    یر  ت  ق  ال    ك  ط  خ  و    د  ق  و    ؟ك  ال  غ  ت  ا اش  ه  ت  و  ه  ش  ب  ، و  ك  ال  ب  ق  إ  ی ا  ن  الد    یل  ع    ام  ت  ح  ف  

ك  ك  م  و  ی   غ د   : ات  یب  ص  م  ال   ن  م   م  ه  ب   ل  ا ح  م   ت  ن  ای  ع  ، و  ات  و  ه  الش   ل  ه  ا   ب  ل  ق  ان   ت  ی  أ  ر   د  ق   ، و  ە  لْ     و 
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راغ تو آمده است پیری با  ـدر حالی که س  گردی؟آوری، و به شهواتش مشغول میمی  به دنیا رویپس تا به کی  

اراده شده، و به لذت امروز و  دهنده به تو رسیده، و تو غافلی از آنچه نسبت به تو  موهای سیاه و سفید و بیم

 ها: رانان را، و مشاهده کردی که بر آنها چه رسید از مصیبتای دگرگونی شهوت فردایت مشغول، در حالی که دیده

 ـ ال و    ت  و   ـم   ــال    ل  و   ــه    ر   ــك ذ    ی   ــف و    ی  ل  ـب   ـال  و    ر   ـب   ــق  ـ

 ر و فرسودگی،ـدر یاد کردن وحشت مرگ و قب

 ص  ــب  ر  ــت    ن  ــیــع  ــب  ر  الْ    راب  ــت  ــاق    د  ــع  ــب  أ  

   هستی   فرصت   منتظر   سالگی آیا پس از نزدیک شدن چهل 

ه  ـم  ــب    ی  ــن  ـ ـع  ــم    ك  ــن  أ  ــك   ر  ــائ  ــض    و  ــا 

می  اهمیت  تو  که  زیان گویی  آنچه  به  است دهی   آور 

 

 ر  ــاج  ز    ء  ر  ــم  ـ ـل  ــل    ات  ذ  ـل  ــالو    و  ــه  ــل  ــال  ن  ــع   

 ها برای انسان وجود دارد ای از لهو و لذتبازدارنده

؟ ــاب  ــک ـ ـل  ــل    ر  ذ  ـ ـن  ــم    ال  ذ  ــق    ب  ــی  ــش  و    ر 

 دهنده است برای بزرگسال؟ بناگوش بیم در حالی که سپیدی موی  

 ر  ــائ  ــح    د  ــش  ر  ــال  ن  ـع    و  أ    دا  ـم  ـع    ك  ــس  ــف  ــن  ــل  

 ای به عمد یا از راه راست دور شده  خودتبرای  

 

ل و ال  و    ،ة  ی  ض  م  ال    م  م  الْ     یل  إ    ر  ظ  ن  ا   ا  ی  ن الد    ن  م    ت  ح  م  ـان  ف    م  م  ح  ال    م  اه  اف  و  ، و  ام  ی  الْ    ان  ب  ق  ع    م  ه  ت  ف  ط  ت  اخ    ف  ی  ك ،  ة  ی  ان  ف  ال    ك  م 

 : ب  م  ال  و   ر  ـش  ح  ال   م  و  ی    ی  لإ   اب  ر  ـی الت  ف   م  م  ا ر  و  ح  ض  أ  ، و  م  ه  ار  ب  خ  ا أ  یه  ف   ت  ی  ق  ب  و   ،م  ه  ار  آث  

شان فرا های روزگاران، و مرگهای گذشته، و پادشاهان فنا گشته، که چگونه ربودند آنان را عقاببنگر به امت

هایی پوسیده در خاک تا استخوانرسید و آثارشان از دنیا محو گردید، و در آن باقی ماند اخبارشان، و گردیدند  

 : ر و بازگشت ـروز حش

ر  و  ــس  ـم  أ  و   الـف    ا  ـمـیـم  ا   ت  ـل  ـط  ـع  و    اب  ر  ـت  ـی 

 شد   تعطیل و    های در خاک پوسیده استخوان گردیدند  

ب  ـل  ــح  و    م  ــه  ــن  ــی  ــب    ر  او  ز  ــت    لْ   ار  د  ــوا 

 نیست   میانشان رایی که رفت و آمدی   ـو جای گرفتند در س 

أ  ــم  ــف    ا ــه  ــاب  و  و  ــث    ورا  ــب  ـ ـق    لْ  إ    رى  ـ ـت    ن  ا 

 رهایی که در آنها اقامت گزیدند  ـبینی جز قب می  ـو ن 

 

ا خ    م  ـه  ـن  ـم    م  ـه  ــس  ـال  ـج  ـم     ر  ــاص  ـق  ـم    ت  ـل  ــو 

کاخمجالس و  گشتشان  خالی  آنان  از   ها 

ل  ی  ــن  أ  و    ؟! ر  او  ز  ــت   ـال  ور  ـ ـب  ــق  ــال    ان  ــك ــس  ـ 

قب  ساکنان  برای  باشد  کجا  بازدید؟!  ـو  و  دید    رها 

الْ   ـه  ـی   ـل  ـع    ی  ــفــس  ـت    ة  ــح  ــط  ــس  ـم    ر  ــاص  ـع  ا 

شده  طوفان   صاف  می و  آنها  بر   د ن وز ها 

 

ن  ی  ذ    ن  م    م  ك  ة  م  ب  ،  اه  ن  م   ـت    ام    ال  ن  و    ، اه  ی  ن د    ن  م    ن  ك م   ـ، ت  ان  و  ع  أ  و    ود  ن  ج  ، و  ان  ط  ل  س  و    ع  ا نى  و  ور  ال     ف یه  ص    ع  م  ج  و   ،ر  اك  س  الد  و    ق 

ا  ال  م  الْ   ف یه  ل ح  الس  ر  ائ  خ  الذ  و   و  م  ال   اری  ر  ـ، و  ر  و   : !ائ ر  ح 
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آورد آنچه را آرزو  ربازان و یاران، که از دنیایش بهره گرفت و بدست  ـچه بسیار صاحب قدرت و حکومت و س

ها را، و کنیزان زیبا روی و زنان  ها و بارها را، و فراهم آورد در آن اموال و اندوختهمود در آن کاخـکرد، و بنا نمی

 آزاد را:

 ت  ـت  أ    ذ  إ    ة  ـی   ـن  ـم  ـال    ف  ــك   ت  ـف  ر  ــا ص  ــم  ــف  

 ولی دور نساخت دست اجل را ، آنگاه که آمد 

لْ   ى  ـن ـب    ی  ـتـ  ال    ون  ص  ـح  ـال    ه  ـن  ـع    ت  ـع  ــف  د    و 

قلعه نکرد  دفع  او  از  کردو  بنا  که   هایی 

لْ   ه  ـل  ـی  ـ ـخ    ة  ـی  ـ ـن  ــم   ـال    ه  ــن  ــع    ت  ــع  ار  ــق    و 

بازداشتند  او  از  را  مرگ  سوارانش  نه   و 

 

 ر  ــائ  ــخ  ذ  ــال  ه  ــی  ــل  إ    وی  ــه  ـ ـت    ة  ر  اد  ــب  ـم   

اندوخته مایل  شتابان   آن  سویش،  به   ها بود 

أ  ـه  ــب    ت  ــف  ــح  و    ر  ــاك  ــس  د  ــالو    ہ  ار  ــه  ــن  ا 

بودندنهرکه   فراگرفته  را  آن  بارها  و   ها 

لْ  الـف    ت  ـع  ـم  ـط    و   ر  ـاك  ـس  ـع  ـال    ه  ـن  ـع    ب  ذ  ـی 

 و نه لشکرها در اندیشۀ دفاع از او برآمدند 

 

و  د  ر  ی  لْ ا  م    ه  الل    ن  م    اه  ت  أ   ف  د  ص  ی  لْ ا  م    ه  ائ  ض  ق    ن  م    ه  ب    ل  ز  ن  ،  یز  ال    ر  ـب  ك ت  م  ال    ار  ب  ج  ال    ك  ل  م  ال    الل ه    یال  ع  ت  ،  ز  ق  ار  ه  ق  ال    ع   م  اص  ، 

ز  ین  ر  ـب  ك ت  م  ال   د  یب  م  ، و  ین  ار  ب  ج  ال   ی ذ ل  ل ع  ل  ہ  ، ال ذ  ا ب   ک ل  س  ، و  : اد  ط ان  ی ان  ت ه  ک ل  د  و   ب ق 

گردد، میـشد و از فرمانش بر او فرود آمد آنچه بازداشته نمی ـراغش آمد که بازگردانده نـاز امر خداوند چیزی به س

توان پادشاه  خداوند  است  بلندمرتبه  نابودکنندۀ  ـپس  و  ستمگران،  کوبندۀ  درهم  غالب،  عزت  با  بزرگوار  مند 

 ران، آنکه خوار گشت در برابر عزتش هر پادشاه و با نیرویش نابود ساخت هر صاحب قدرتی را: ـمتکب

 ہ  اؤ  ــض  ــق    د  ر  ـی    لْ    ز  ـیز  ـع    ك  ـیـل  ـم  

ن  بازگردانده  حکمش  که  عزتی  با   شود می  ـپادشاه 

ك ـن  ــع    ه  ــه  ــج  و    ة  ز  ــع  ـل    ز  ــع    ذی    ل  ــا 

گردید  خوار  عظمتش  برابر  در  عزتی  صاحب   هر 

 ت  ل  اء  ـض  ت  و    ت  م  ل   ـس  ـت  ـاس  و    ت  ــع  ــض  ــخ    د  ـق  ــل  

گشتند  حقیر  و  تسلیم  و   خاضع 

 

 ر  ــاه  ــق    ر  ــم  الْ     ذ  ـ ـاف  ــن    م  ــیــل  ــع    م  ــیــك  ــح   

است  غالب  و  جاری  فرمایش  که  حکیمی   دانای 

 ر  ـاغ  ــص    ن  ـم  ــی  ــه  ــم  ـل  ـل    ز  ـ ـیز  ــع  ن   ــم    م  ــك ــف  

 اند خدای بزرگ کوچک گشته   بر بسیار افراد باعزتی که در برا و چه  

ال  ذ    ة  ز  ـع  ـل    ر  ـاب  ـب  ـج  ــال    وك  ـل  ــم  ـال    ش  ر  ـع  ـی 

خداوندِ  عزت  برابر  ستمگر  ،عرش   در   پادشاهان 

 

ل ت  ت  ا، و  ه  د  ائ  ص  م    ن  م    ك  ل    ت  ب  ص  ا ن  م  ا، و  ه  د  ائ  ك م  ا و  ی  ن  الد    ن  م    ،ار  ذ  ح  ال    ار  ذ  ح  ال  و    ار  د  ب  ال    ار  د  ب  ال  ف    ت  ر  ه  ظ  أ  ا، و  ه  ت  ین  ز    ن  م    ك  ل    ح 

 ا!ه  ات  ك ل  ه  ا و  ه  ل  ات  و  ق    ن  م   ك  ن  ع   ت  ف  خ  أ  ا، و  ه  ات  و  ه  ش   ن  م   ك  ل   ت  ز  ر  ب  أ  ا، و  ه  ت  ج  ه  ب   ن  م   ك  ل  
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موده است برای تو ـهایش، و آنچه برپا ننیرنگپس شتاب باید کرد شتاب، و بر حذر باید بود بر حذر از دنیا و  

ش، و ظاهر ساخت برای تو از  اهایش، و زیور بخشیده برای تو از زینتش، و آشکار کرد برای تو از شادابیاز دام

 هایش!  ها و هلاک کنندههایش، و پنهان کرد از تو از کشندهشهوت

 

 اـه  ـات  ـع  ـج  ـف    ن  ـ ـم    ت  ـن  ــای  ــا ع  ــم    ون  د    ی  ـفو  

 مودی از فجایعش  ـر از آنچه مشاهده ن  ـو در کمت 

ک   ل  ـف  ـغ  ـت    و لْ   د  ــج  ــف    ا  ـظـق  ـی  ـت  ـم    ن  ـ ـو  

باش  بیدار  و  مکن  غفلت  و  بکوش   پس 

 ل   ـائ  ز    ك  ر  ـم  ـع  ـف    ر  ـت  ـف  ـت    و لْ   ر  ـم  ــش  ـف  

 آماده باش و سست مشو که عمر تو زوال پذیر است 

لْ   ا ـه  ـم  ـیــع  ــن    ن  إ  ـا ف  ــی  ــن د  ــال  ب  ـل  ــط  ــت    و 

نعمت که  مجوی  را  دنیا   هایش و 

 

ف    ــی  لإ    د  ــه  ــع  ــد   ر  ــآم    د  ــه  ز  ـالـب  و    اع  ا 

 برای ترک آن فراخوان و به زهد در آن امر کننده باشد 

ق  ـم  ـع  ـف    ر  ـام  ـع    ار  د  ـال  ك  ر   ـت  ـی    ل  ـیـل  ـا 

 کند آبادکننده خانه، آن را رها میکه بزودی  

 ر  ــائ  ــص    ة  ــام  ــق  الْ     ار  د    ــی  لإ    ت  ـن  أ  و  

س سوی  به  تو  رفت ـو  خواهی  ماندن   رای 

غ  ـه  ـن  ـم    ت  ـل  ـن    ن  إ  و    ر  ـائ  ــض    ك  ـل    ة  ــب  ــا 

 از آن بدست آوری برای تو زیانبخش است   چیزی   هرچند 

 

  ان  ی  ع    ن ام  ت    ف  ی  ك   م  ا، أ  ه  ائ  ق  ب    فی    ع  ام  ط    ر  ی  غ  ا، و  ه  ائ  ن  ف    ن  م    ة  ق  ث    ع لی    و  ه  ؟ و  یب  ر  أ    اب ه    ر  ـس  ی    و  أ    یب  ب  ا ل  ه  ی  ل  ع    ص  ر  ح  ی    ل  ه  ف  

ور    فی  ع  ق  و  ت   ن  م   س  ف  ن   ن  ك س  ت  و    ،ات  ی  ب  ال    یش  خ  ی   ن  م   یع  ا م  م   ؟! ت  م  م  ال    ہ  ج 

بر آن حرص می آیا خردمندی  به آن شاد میپس،  عاقلی  یا  و  در حالی که وی مطمئورزد؟  از  ـشود؟  است  ن 

هراسد،  شبانه می  هایآمداز پیش مان کسی که  رود چشچگونه بخواب می، یا  ندارد    ماندنش   به  یمع، و ط نیستیش 

 که منتظر باشد در همه کارهایش مرگ را؟!شود جان کسی و آرام می

ن  ــن  ـ ـك  ــل  و    لْ   لْ  أ    ا ــن  ــوس  ــف  ــن    ر  ــغ  ــا 

 دهیم آگاه باش، اینطور نیست ولی ما خود را فریب می 

 ف  ـوق  ـم    و  ـه    ن  ـم    ش  ـی  ـع  ـال    ذ  ــل  ـی    ف  ـی  ـك و  

 شود می برد آنکه نگه داشته  و چگونه از زندگی لذت می 

ن  ـن  أ  ـك   ا ــن  ـ ـن  أ  و    ور  ــش  ــن    لْ   ن  أ    رى  ــا 

می  فکر  ما  که  ما گویی  و  نیست  قیامتی  که   کنیم 

 

الـن  ـل  ـغ  ـش  ـت  و    ن  ـم  ــع    ات  ذ  ـل  ـا   ر  اذ  ــح  ــا 

لذت  می و  آنچه  از  را  ما  می ها  مشغول   دارد هراسیم 

 ر  ـائ  ر  ــالس  ى  ـ  لـب  ـت    م  و  ـی    ل  د  ـع    ف  ـق  و  ـم  ـب  

رازها  شدن  آشکار  روز  عدالت  جایگاه   به 

 !ر  د  اـص  ـم    ات  ــم  ـ ـم  ــال    د  ـ ـع  ــا ب  ــن  ـال  ــم    دى  ــس  

 د! دنی نباش  ـتیم که پس از مرگ ما را خارج ش  ـبیهوده هس 
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اح   ن ال  ی   ن  أ   ی  سا ع  م  و   ن وف   ع  م   ؟!اه  ت  ج  ه  ب    ن  م   ه  ب   ع  ت  م  ت  ی  ا، و  ه  ت  ذ  ل   ن  ا م  ی  ن الد   ب  ص  ا،  ا، ه  ب  ائ  ج  ع   ص  ه  ائ ع  ع  ف ج  ار  ق و    ة  ر  ـث ك  و  و 

اب ه   ذ  ا و  فی   ع  اب ه  ص  ا   اه  اب  ص  و  أ  ا و  ه  ام  ق  س  أ   ن  م   ب د  اك ا ی  م  ا، و  ه  ب  ل  ط    م  ا؟!:لْ  و  ه   م 

ن به دست  می ـامیدی  لذتش  از  دنیا  بهرهآورد  رود که صاحب  آن  به  از شادابیش؟و  انواع    !مند شود  با وجود 

کوبندهشگفتی رنج وا میها و فجایع  به  آن، وآنچه  آن، و طلب  به  در رسیدن  فراوانی عذابش،  از اش، و  دارد 

 ها و دردهایش؟!: ها و مرضبیماری

 ة  ــل  ــی  ــل  و    م  و  ـ ـی    ل  ــك   ی  ــ فری  ــن    د  ــا ق  ــا م  

ن شبی می ـآیا  و  روز  هر  در   بینیم 

و  ــه  ــات  ـــآف    اــن  ر  او  ــع  ــت    اــه  ــوم  ــم  ــه  ا 

 شوند ا به نوبت وارد می م   هایش بر ها و غم آفت 

 ن  ــآم    اه  ــی  ــن د  ـب    وط  ــب  ــغ  ــم    و  ــه    ل ــف  

 پس نه او مورد غبطه باشد و نه در دنیایش ایمن 

 

ص  ــن  ــی  ــل  ــع    وح  ر  ــی    و  ــه  ــف  ر  ــا   ر  ــاك  ــب  ــی  ا 

آن   می حوادث  وارد  ما  بر  بامداد  و    شوند شب 

 ر  او  ـع  ـت   ـم  ـا ال  ــه  ــل    ى  ــقــب  ـ ـ ی  ری  ــن   د  ـ ـق    م  ـك و  

 ماند بینیم که آن همدست برای آن می و چه بسیار می 

لْ   ر  ـاص  ـق    س  ـف  ـن  ـا ال ــه  ــب  ل  ــط  ـ ـت    ن  ــع    و  ــه    و 

خود   نفس  طلبش  از  نه  میو  باز   دارد را 

 

ن   ت  ر  غ    ق د    م  ك  ث   ن  م    ه  ش  ع  ن  ت    م  ل  ا، ف  ه  ی  ل  ع    ب  ك  م    ن  م    ت  ع  ر  ـص  ا، و  ه  ی  ل  إ    د  ل  خ  م    ن  م  ی ا  الد  ذ  ن  ت    م  ل  ، و  ر ت ه  ـع  ت ه  ر  ـص    ن  م    ہ  ق    م  ل  ، و  ع 

ل م   ،ه  م  ق  س    ن  م   ہ  ر  ـت ب   م  ل  و   ،ه  م  ل  أ   ن  م   ه  ف  ش  ت   ل ص   و  ن  ت خ  ص   ه  م  !:و  ه   م 

آنکه بر آن سوار بود، که نه او را از چه بسیار فریب داد دنیا کسی را که به آن روی آورد، و بر زمین افکند  

لغزشش برداشت و نه وی را از افتادنش رها ساخت، و نه شفا داد او را از دردش، و نه بهبودی بخشید وی را از  

 مود او را از ننگش!: ـخلاص نش، و نه ابیماری

 ة  ــع  ــن  ــم  و    ز  ــع    د  ـ ـع  ــب    ه  ــت  د  ر  و  أ    ل  ــب  

 بلکه او را پس از عزت و قدرت وارد ساخت 

ر  ــم  ـل  ــف    ه  ــن  أ  و    اة  ــج  ـ ـن    لْ   ن  أ    أى  ا 

 هنگامی که دید نجاتی نیست و اینکه این

 ة  ــام  د  ــن    ه  ــن  ــع    ن  ــغ  ــت    م  ــل    ا ذ    م  د  ـ  نـت  

 شد آنگاه که پشیمانی او را سودی نرساند مان  ی پش 

 

ل  ــم    وء  ــس    د  ار  و  ــم     ر  اد  ــص  ــم    ن  ــه  ــا 

راه  جا به   که  بدی  ورود   ندارند   خروجی های 

 اذ ر  ـح  ـت  ـال    ه  ـن  ـم    ه  ـی ـج  ـن  ـی  لْ   ت  و  ــم  ــال    و  ــه  

 د ده می  ـاز آن نجات ن مودن او را   ـهمان مرگ است که حذر ن 

 ر  ـائ  ـب  ــك ـال    وب  ـ ـن  ذ   ـال  ه  ــت  ــك ــب  أ  و    ه  ــی  ــل  ــع  

 بر او، و گناهان بزرگ او را به گریه درآوردند 
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اس  ، اه  ی  ن  د   ن  م   ف  ل  ا خ  م   ع لی   ر  ـس  ح  ت  ، و  اه  ای  ط  خ   ن  م   ف  ل  س  ا أ  م   ی  لع   ی  كب   ا ذ   ین  ت غ  و  ر  ح    یه  ج  ن  ی   و لْ   ار  ف  غ  ت  س  الْ    ه  ع  ف  ن  ی  لْ ف 

 : ة  ی  ل  ب  ال   ول  ز  ن ، و  ة  ی  ن  م  ال   ل  و  ه   ن  ، م  ار  ذ  ت  ع  الْ   

گریه کرد بر آنچه درگذشته از خطا انجام داد، و افسوس خورد بر آنچه از دنیایش بر جای گذارده، و طلب مغفرت  

دهد، هنگام وحشت مرگ و نازل  می ـرساند و عذرخواهی نجاتش نمیـسودی نکرد هنگامی که استغفار او را  

 شدن بلا: 

 ه  ـوم  ـم  ـه  و    ه  ــز ان  ــا ح    ه  ـب    ت  ــاط  ــح  أ  

اندوهغم و  گرفتها  فرا  را  او   هایش 

 ج  ار  ـف    ت  و  ـم   ـال    ة  ـب  ر  ـك   ن  ـم    ه  ــل    س  ـی  ـل  ـف  

گشایش  مرگ  اندوه  از  را  او   نباشد ی  پس 

 ه  ـس  ـف  ـن    ة  ـی  ـن   ـم  ـال    ف  و  ـخ    ت  أ  ـش  ــج    د  ــق  و  

 در حالی که ترس مرگ، نفس او را تنگ کرده بود 

 

 ر  د  اــق  ـم  ـال    ه  ــت ز  ــج  ــع  ا  ا  ــم  ـ ـل    س  ــل  ــب  أ  و   

 ها او را ناتوان ساختند رنوشت  ـس و ناامید گشت هنگامی که  

ی  ـم  ـ ـم    ه  ــل    س  ـی  ـل  و    ر  ــاص  ــن    ر  اذ  ــح  ـا 

می  حذر  آنچه  از  نیست و  یاوری  را  او   کند 

 ر  ــاج  ــن  ــح  ــال  و  ا  ــه  ــل  ــال  ه  ــن  ــم  ا  ــه  د  د  ر  ـت  

می پایین  و  بالا  خود  گلوگاه  در  را  آن   کرد و 

 

و  ہ  د  لْ  و  أ  و    ه  ل  ه  أ    ه  م  ل  س  أ  و    ،ہ  اد  و  ع    ف  خ    ك  ال  ن  ه   ی ة  ـب  ال    ت  ع  ف  ت  ار  ،  و  یل  و  ع  ل  ب ا  ر  ا ی  ،  م  س  ق د   ب  ض  م  غ  ف  ،  یل  ل  ع  ال    ن  وا    م  یه  د  ی  أ  وا 

ه  ر   وج  ر  خ    د  ن  وا ع  د  م  ، و  ه  ی  ن  ی  ع   وح   : یق  ف  الش   ب  اح  الص  ، و  یق  د  الص   ه  ن  ع   ی  ل  خ  ت  و  ،  ه  ی  ل  ج  ر 

دهند، و فریادها بلند گشته و  فرزندانش او را تحویل می در آن هنگام عیادت کنندگانش شتافتند، و خانواده و  

هایش را بستند، و کشیدند هنگام  شان چشمهایپا خاسته، و از بهبودی بیمار ناامید شده، و با دسته ها ب شیون

 پاهایش را و دور شد از او دوست و یار دلسوزش:خارج شدن جانش، 

ع  ـ  كـب  ـی    ع  ــوج  ــم    م  ـك ـف    ع  ـج  ـف  ـم    ه  ـی  ـل  ـی 

 گریست بر او سخت می اری  د داغ بود که  پس چه بسیار  

 ا  ــصــل  ــخ  ــم    ه  الل    ه  ــل    اع  د    ع  ـج  ر  ـت  ـس  ـم  و  

 خواند ش می ی ای که به اخلاص خدا را برا رجاع کننده  ـو است 

 ه  ـات  ـف  و  ـب    ر  ــش  ـب  ـت  ــس  ـم    ت  ــام  ــش    م  ــك و  

 ای که از مرگش شادمان است کننده شماتت و چه بسیار  

ه  ـم  و    را  ـب  ــص    د  ـج  ـن  ـت  ـس  ـم  و     ر  ـاب  ــص    و  ـا 

صب جویندۀ  نبود ـو  شکیبا  که   ری 

ه  ـم    ل   ـک   ه  ـن  ـم    د  د  ــع  ــی    ر  ــاك  ذ    و  ـا 

می بر  او  میاز  بیاد  را  آنچه   آوردشمرد 

ق  ــم  ــع  و   ص  ذ  ـ ـل  ــل  ل  ـ ـیــل  ــا   ر  ــائ  ــص    ار  ــی 

 رسید در حالی که به زودی به سرنوشت او می
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،  ہ  از  ه  ج    ع لی  وا  ل  ب  ق  أ    م  ، ث  ه  ان  و  خ  إ    ه  ت  ی  ز  ر  ل    ع  ج  و  ت و    ،ه  ان  یر  ج    ہ  د  ق  ف  ل    ل  و  ع  أ  ، و  ہ  اؤ  م  ا إ  ه  ود  د  خ    ت  م  ط  ل  ، و  ہ  اؤ  س  ا ن  ه  وب  ی  ج    ت  ق  ش  ف  

 : ى  د  ب  م  ال   یب  ب  ح   ال  لْ  ، و  ى  د  ف  م  ال   یز  ز  ع  ال   م  ه  ن  ی  ب   ن  ك ی   م  ل   ه  ن  أ  ك ، ہ  از  ر  ب  وا لْ   ر  م  ش  و  

مودند برای از دست دادنش همسایگانش،  ـپس، زنانش گریبان بر او چاک کردند و کنیزانش بر گونه زدند، شیون ن

پرداختند و برای تشییعش آماده شدند، گویی میان و برادرانش برای مصیبتش به درد آمدند، سپس به تجهیزش  

 داشتند: شدند، و نه محبوبی که مقدمش میآنها عزیزی نبود که فدایش می

ح    ه  ــب  ر  ــق  ــب    ان  ـ ـك   م  و  ــق  ــال    ب  ــح  أ    ل  ــو 

 ترین آن گروه در نزد وی،و پیش آمد محبوب

 ه  ـل  ــس  ـغ  ــل    وه  ر  ــض  ــح  أ    د  ــق    ن  ـم    ر  ـم  ــش  و  

حاض  که  آنها  شدند   بودند ر   ـو  آماده  غسلش   برای 

 ه  ـل    ت  ـع  ـم  ـت  ــاج  ـف    ن  ـ  یـب  و  ــث    ی  ــف  ن  ــف  ــك و  

با دو جامه کفن کردند و برایش   را   جمع شدند او 

 

 ر  اد  ــب  ــی  و    ہ  ز  ــیــه  ــج  ــت    ـی  لــع    ث  ــح  ــی   

می تشویق  تجهیزش  و  برای   شتافتمیکرد 

ف  ــم  ـ ـل    ه  ــج  و  و    ر  ــاف  ــح    ر  ــب  ــق  ــل  ــل    ض  اــا 

 ر فرستادند  ـو هنگامی که مُرد کسی را برای کندن قب 

 ر  ــائ  ــش  ــع  ــال  و    ه  ــان  و  ــخ  إ    ة  ـع  ـی  ــش  ــم  

خاندانش،  و  برادران  از  کنندگانش   تشییع 

 

ی خ  ،  ہ  اد  ؤ  ف    ع لی    ن  ز  ح  ال    ب  ل  غ    د  ق  ، و  ہ  د  لْ  و  أ    ن  م    ر  غ  ص  الْ     ت  ی  أ  و ر  ل  ف   ی    وع  م  الد    ت  ب  ض  خ  ، و  ه  ی  ل  ع    ع  ز  ج  ال    ن   م  شی  و    و  ه  ، و  ه  ن ی  ع 

ر   و  ە  ل  ی  و  ای  : ول  ق  ی  ، و  اه  ب  أ   ب  د  ن  ی   : ب  اح   اه 

تابی بر او، و  شود از بیمیترین فرزندانش را، که اندوه بر قلبش چیره گشته و ترسیده  پس اگر ببینی کوچک

 گفت: وای بر من، افسوس که از دست رفت: کرده و میچشمانش را اشک پر کرده، و او بر پدرش زاری می

 را  ـظ   ـن  ـم    ة  ـی  ـن   ـم  ـال    ح  ـب   ـق    ن  ـم    ت  ـن  ـای  ـع  ـل  

منظره مرگ  زشتی  می از  را   دیدیای 

 م  ـه  ــاب  ـئ   ـت  ــاك   ج  ــیـ ـه  ــی    اد  ـ  لو  أ    ر  ـاب  ــك أ  

 د شایشان فراوان می  اندوه  شتر فرزندان بزرگ

ب   ر   ع  از  و  ــج    ه  ــی  ــل  ــع    ان  و  ــس  ــن    ة  ــو  

 کنند تابی میو چه بسیار زنانی که بر او بی

 

 ر  ــاظ  ــن    اع  ــت  ر  ــی  و    آه  ر  ــم  ــل    ال  ــه  ـی   

 گردد پریشان می   رگشته و  ـاش س مشاهده که بیننده از  

م  ذ  إ   ت  ـــا   ر  ــاغ  ــص  الْ     ون  ــن  ـب   ـال    اه  ــاس  ــن  ــا 

کو  فرزندان  که  می چکت زمانی  فراموش  را  او   کردند ، 

ر  و  ــغ    ود  د  ــخ  ـال    ق  و  ــف    ن  ــه  ــع  ــام  د  ــم    از 

اشک گونهو  بر  بود هایشان  فراوان   هایشان 
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 ه  ب    ت  اط  ح  أ  ، و  ه  ل  م  ع  أ    ه  ت  ش  و  ت  ح  ، ا  ن  ـب  الل    ه  ی  ل  ع    ئ  ی  ه  و    د  ح  ی الل  ف    ر  ق  ت   اس  م  ل  ، ف  ہ  ر  ـب  ق    یق  ض    ی  لإ    ہ  ر  ـص  ق    ة  ع  س    ن  م    ج  ر  خ  أ    م  ث  

ب  و  ث ح  ث م     ، آه   ر  ـم  ب    عا  ر  ذ    اق  ض  ، و  اه  ای  ط  خ   ل ی    م  یه  د  ی  أ  ا  ل ی    ب ک اء  ال  وا  ر  ـث ك أ  ، و  اب  ر  ـالت  ه   ع    ة  اع  وا س  ف  ق  و  ث م   ،  اب  ح  ت  ن الْ   و  ه   ع 

ا ی  ، ه  ی  ل  ع        : ب  ل  ط  و   ب  س  ك   ب ـم   نا  ه  ر   وه  ك ر  ت  و  ،  ه  ی  ل  إ   ر  ظ  الن    ن  وا م  س  و 

خشت بر   هنگامی که در گور قرار گرفت و  رش، وـشود به سوی تنگی قبسپس از وسعت کاخش بیرون برده می

دید، پس از  آمد از آنچه مینهاده شد، اعمالش او را در بر گرفتند، و خطاهایش بر او گرد آمدند، و به تنگ میاو  

شان بر او خاک ریختند، و بسیار گریستند بر او و گریه بلند کردند، بعد از آن ساعتی در کنار هایآن با دست

 دند، و او را رها کردند در گرو آنچه بدست آورده و جسته بود: شر ایستادند، و از نگاه کردن به او نومید ـقب

ع  و  ــل  و  ــف    م  ـه  ـل  ــك و    ن  ـی ـل  و  ـع  ـم    ه  ـی  ـل  ـا 

آنان  همگی  و  کنان  شیون  او  بر  رفتند   پس 

 ا ـه  ـال  د  ــب    ات  ــن  ـ ـآم    اع  ــت  ر    اء  ــش  ــك 

 چرند و برای آنها ظاهر شد هایی آسوده می همچون میش 

یـف    ت  ـل  ــف  ــج  أ  و    ل ـی ـل  ــق    ع  ـت  ر  ــت    م  ــل  و    ت  ـع  ـر 

رمیدند  و  ماندند  چرا  از  اندکی  و  شدند  پریشان   آنها 

 

لْ  ذ  ـال    ل  ـث  ـم  ـل     ر  اذ  ــح  ــم    وه  ــخ  أ    ى  ـقی 

 کردند گذشت حذر می از همانند آنچه بر برادرشان  

یاـب    ه  ـت   ـی  د  ـم  ــب    ر  ــاس  ــح    ن  ـی  ــ  اعر  ذ  ــلــل    د 

گشته  مهیا  و  زده  بالا  آستین  بدستی   چاقو 

ال  ـه  ـن   ـع    أی  ــن  ا  ـم  ـل  ـف   ه  ذ  ــا   ر  از  ــج    و  ــی 

شد  دور  آنها  از  قصاب  که  هنگامی   پس 

 

و  اه  ع  ر  م    ی  لإ    ت  اد  ع   فی  م    ت  ی  س  ن  ا،  د  ه  ت  خ  أ    ا  ام  ن  الْ     ال  ع  ف  أ  ب  ف  أ    ،ااه  ه  ا  و  ن  ی  د  ت  اق    ع  ج  ه  ت  اد  ع    ع لی  ا    ر  ك  ذ    ی  لإ    د  ع    ؟!ان  ی  ر  ا 

ار  ال   ی  لإ   ول  ق  ن  م  ال   اع  ب لی  د  و  ـب   ر   ـت ب  ، و  ه  ت ح  م  ع   : رى  ا ت  م   ل  و  ه   ی  لإ   وع  ف  د  م  ال   ،ری  ـت  الث ض 

از کارهای    رـشان بازگشتند، و فراموش کردند آنچه را که بر سبه چراگاه چهارپایان پیروی  خواهرشان آمد، آیا 

عادتمی طبق  بر  و  میکنیم  حرکت  شـنشان  به  بازگرد  سـماییم،  به  شده  نقل  آن  حال  و  ـرح  فرسودگی،  رای 

 بینی: گیر از وضع وی در زیر خاک، آن رانده شده به سوی وحشت آنچه میرتـعب

 ت  ــع  ز  و  ــت  و    ہ  د  ــح  ـل    ی  ــف  ر دا  ــف  ــم    وى  ــث  

 مود و تقسیم گشت  ـاقامت نتنها در گور خود  

 ا ـه  ـون  ـم  ــس  ـق  ــی    ه  ــال  و  ــم  أ    ـی  لــع    او  ــن  ــا ح  و  

ن  تقسیم  را  آنها  و  آوردند  اموالش  به  روی   مودند  ـو 

ع  ـی  ـف   و  ــی  ــن  د  ـال  ر  ــام  ــا  س  ــی  ا   ا ـه  ــل    ا  ـیـاع  ــا 

 ر  ــاه  ــص  الْ   و    ہ  د  لْ  ا و    ه  ــث ــیار  و  ــم   

دامادهایش میراث و  فرزندان  میان   هایش 

و  ـه  ـی   ـل  ـع    م  ـه  ـن  ــم    د  ــام  ــح    ل ــف    ر  ـاك  ــش  ا 

 نبوده است گو  و کسی از آنها بر آن اموال حمد و سپاس 

آم  ـی  و    ر  ـائ  و  د   ـال  ور  د  ـ ـت    ن  أ    ن  ــم    ا  ــنــا 
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برای  کننده  تلاش  ای  و  دنیا  آبادکنندۀ  ای   آن   پس 

 

ای   گشتهو  ایمن  روزگارآنکه  گردش  از   ای 

 

ی    ف  ی  ك   م  ا  ؟!  ة  ال  ح  م  لْ  ا  ه  ی  ل  إ    ر  ائ  ص    ت  ن أ  ، و  ة  ال  ح  ال    ہ  ذ  ه    ت  ن  م  أ    ف  ی  ك    ف  ی  ك   م  ؟ أ  ك  ت  م  م    ی  لإ    ك  ت  ی  ط  م    ی  ه  و    ،ك  ات  ی  ح    ت  ع  ض 

ن   ب ع  ش  ت    : ات  ف  ال   ة  ی  ط  م   ی  ه  ، و  ات  و  ه  الش  ب    أ  ن  ه  ت  ف  ی  ك  م  ؟! أ  ك  م  م  ح   ر  ظ  ت  ن  م   ت  ن  أ  و   ك  ام  ع  ط  م 

ت تباه  اروی؟! یا چگونه از زندگیای، در حالی که تو بدون شک به سوی آن میچگونه از این حالت ایمن گشته

منتظر  گردی از طعامت در حالی که تو  مودی در حالی که آن، مرکب تو به سوی مرگ است؟! یا چگونه سیر میـن

 ها هستند؟! دانی، در حالی که آنها مرکب آفتها را گوارا میمرگ خود هستی؟! و یا چگونه شهوت

 اــن  د    د  ــق  و    ل   ـیــح  ر  ـلـل    د  و  ز  ـ  ت ـت    م  ــل  و  

 ای در حالی که نزدیک شده برای سفر توشه بر نگرفته 

 ی ـت  ـب  و  ـت    ف  و  ـس  أ    م  ـك   ی  ـسـف  ـن    ف  ـه  ـل  ا  ـی  ـف  

 کنم پس وای بر من که چقدر برای توبه امروز و فردا می 

 ت  ـب  ـث ـم    ف  ح  ــی الص  ـف    ت  ف  ل  ــس  ی أ  ذ  ـال    ل  ـ ـك و  

داده  انجام  چه  هر  نامه و  در  است ام  شده  ثبت   ها 

 

 ر  ـاف  ــس  ــم    ك  ــیــش  و    ال  ــح    ی  لــع    ت  ــن  أ  و   

مسافر   بزودی  که  حالی هستی  در  تو  بود و   خواهی 

ف  ر  ـم  ـع  و    ر  ــاظ  ــن    ی  ـل    دى  ر  ـالو    ان  ـی 

 نگرد در حالی که عمرم نابود شونده است و مرگ به من می 

ع  از  ــج  ــی    ر  ـاه  ـق    م  ـك ــح  ــال    ل  اد  ـع    ه  ــی  ــل  ــی 

 دهد که خداوند دادگر در حکم و غالب، بر آن پاداش می 

 

ر ت  ب ا    ع  ق  ر  ت    م  ك ف   و  اك  ی  ن  د    ك  خ  و  ك  غ ی    ب  ك ر  ت ،  ی  ین  ق  ی  ال    یف  ع  ض    اك  ر  ا    !اك  و  ه      ؤ  ا  ،  ل ی  ا  ی  ن  الد    ث ر  م  ذ  ب  أ    ،ین  الد  ع  أ  ه    ك  ر  م  ا 

  ع  م  ج    ن  م    ال  ح    ر  ك ذ  ا ت  م  ؟! أ  ب  م  ال    ر  ـش  ، و  اب  س  ح  ال    ة  د  ش    ن  م    ك  ام  م  ا أ  م    ر  ك ذ  ا ت  م  أ    ؟آن  ر  ق  ال    ن ز ل  ا  ذ  ه    ع لی    م  ؟ أ  ن  م  ح  الر  

 : ورا  ب  ق   م  ه  ن  اك  س  م  ، و  ورا  ب   م  ه  ع  م  ج   ار  ا ص  م  ؟! أ  ر  م  ع  و   ف  ر  خ  ز  و    اء  ن  ب  ال   ع  ف  ر  ، و  ر  م   ـث  و  

با یقینی  کنی، و بر تباهی و هوایت سوار شدهچه بسیار که با آخرتت، دنیایت را ترمیم می ای؟! همانا تو را 

ای، آیا خداوند رحمان تو را به این امر فرمان داده است؟ آیا  بینم ای که دنیا را بر دین ترجیح دادهضعیف می

رنوشتی؟! آیا  ـآوری که چه حساب سختی در پیش داری، و چه بد سمیـقرآن بر این نازل شده است؟ آیا به یاد ن

مر به بار آورد و ساختمان به پا کرد و زینت داد و آباد کرد؟! آیا  ـآوری حال آن را که جمع کرد و ثمی ـبه یاد ن

 رها تبدیل نگشت؟! ـهایشان به قبشان به پراکندگی و مسکنجمع

 ا  ـیـان  ـف    ر  ـم  ـع  ـت  و    ى  ـقـب  ـی  ا  ــم    ب  ر  ــخ  ـت  

 کنی فنا شونده را کنی آنچه ماندگار است و آباد می خراب می 

 ة  ــت  ــغ  ــب    ك  ــف  ــت  ــح    اك  ــاف  و    ن  إ    ك  ـ ـل    ل  ــه  و  

لْ     ور  ــف  و  ــم    اك  ذ    ل ــف     ر  ــام  ــع    اك  ذ  و 

می فراهم  آن  نه  و  که  میآید  آباد  این   شود نه 

 ؟ر  اذ  ـع    ه  الل    ى  د  ـل    را  ــی  ــخ    ب  ــس  ـت  ـ ـك ــت    م  ــل  و  
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رسد  فرا  مرگت  ناگهان  که  آنگاه  آیا   و 

 ی  ـضــق  ـ ـن  ــت  و    اة   ـی  ـح  ـى ال  ـن  ـف  ــت    ن  أ  ــب    ى  ــضر  ـت  أ  

پایان رسد آیا می  به   پسندی که زندگی فنا شود و 

 

 و خیری نزد خدا بدست نیاورده باشی عذری برایت خواهد بود؟ 

 ؟ر  ــاف  و    ك  ــال  ــم  و    وص  ــق  ــن  ــم    ك  ــن  ــید  و  

فراوان؟  تو  ثروت  و  باشد  ناقص  تو  دین  که  حالی   در 

 

 


